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یک »همراه بیمار «هوشیار چگونه رفتار می کند؟          

همراه رنج

 
نامـــش نیماســـت. دو ســـال پیـــش 
تصادف ســـختی داشـــت. بعـــد ازآن و 
پـــس از چند‌بارعمـــل جراحی مدت‌ها 
درگیر دکتر و درمان بـــود. در این روند 
چند‌بـــار بســـتری شـــد، تـــا جایـــی که 
حســـابش از دســـت خـــودش هـــم در 
رفته. مرخص می‌شـــد اما با خونریزی 
مجبـــور بـــود دوبـــاره بـــه بیمارســـتان 
برگـــردد. چنـــد روزی بهبـــود می‌یافت 

امـــا زخمش دوبـــاره عفونـــت می‌کرد. 
اصلاً بیمارســـتان خانه اصلی‌اش شده 
بـــود. تـــا دو ســـال کارش همیـــن بود 
رفت‌وآمد بـــه بیمارســـتان و خانه. پدر 
و مـــادرش را ســـال‌ها پیش از دســـت 
داده و فرزنـــدی هـــم نـــدارد. خواهر و 
برادرهایـــش هـــم مشـــغول‌تر از ایـــن 
بودند کـــه بخواهنـــد همه ایـــن مدت 
را همـــراه و همپایش باشـــند. در تمام 
مدت همســـرش کنارش بود و مراحل 
درمانش را پیگیـــری می‌کرد. نیما بارها 
از خودش پرســـید اگـــر او نبود ممکن 
بـــود چـــه بلایـــی ســـرش بیایـــد؟ اگر 
همســـرش نبود کـــه در هربار بســـتری 
کارهایـــش را انجـــام دهـــد اگـــر او نبود 
تـــا دربـــاره مشـــکلاتش بارهـــا وبارها از 

پزشـــکان ســـؤال کند؟ اگـــر او نبود که 
بـــدود و همپـــای او غصـــه بخـــورد و به 
صبوری دعوتـــش کند تـــا او در نهایت 
درمان شـــود. بعـــد از این ماجـــرا بارها 
با همســـرش درباره نقـــش مهم همراه 
بیمار حـــرف زد و به خـــودش قول داد 
تـــا دراین بـــاره بیشـــتر بـــا اطرافیانش 
حـــرف بزنـــد و همـــه را از مشـــکلات و 
چالش‌هـــای ایـــن موضـــوع مهـــم آگاه 

. کند
شـــما چطور، تـــا به حـــال همـــراه یک 
بیمـــار بوده‌ایـــد؟ همراه بیمـــار در یک 
بیمارســـتان؟ یـــا حتـــی مطـــب یـــک 
پزشـــک؟ خیلی‌هـــا کـــه ســـالمندی در 
خانـــه دارنـــد حتمـــاً تجربـــه همراهی 
بـــا بیمـــار را دارند.اغلـــب ســـالمندان 

بیماری‌هـــای مختلف دارنـــد و ترجیح 
می‌دهنـــد زمـــان دیـــدار بـــا پزشـــک 
همراهـــی داشـــته باشـــند. آیـــا همراه 
داشـــتن، بخشـــی ازپروســـه درمـــان 

؟ ست ا
نیما بـــا توجه به تجربـــه طولانی‌اش در 
این‌بـــاره بیشـــترمی گویـــد: »می‌دانـــی 
خیلـــی  نقـــش  ایـــران  در  خانـــواده 
مهمـــی دارد و مـــن در پروســـه درمـــان 
این را بیشـــتر فهمیدم. معمـــولاً کمتر 
کســـی را می‌بینـــی کـــه خانـــواده‌اش 
هنگام بیمـــاری رهایش کند و مســـأله 
اینجاســـت چه پزشـــکان بخواهند چه 
نخواهنـــد، اعضای خانـــواده عمدتاً در 
بیماری‌هـــای ســـخت‌ و مزمن نقشـــی 
جدی دارند. درحالی که در بســـیاری از 
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کشورهای غربی مؤسســـات متفاوتی، 
خدمـــات همراهـــی بیمـــار را انجـــام 
می‌دهنـــد. در ایران عمدتـــاً این نقش 
به عهـــده اعضای خانواده اســـت. این 
درحالـــی اســـت کـــه، جامعه پزشـــکی 
نـــگاه همدلانه ای با این مســـأله ندارد. 
در نگاه برخی پزشـــکان، همراه همواره 
مزاحمـــی اســـت کـــه بایـــد بدیهیـــات 
را بـــه او توضیـــح داد، همـــراه همـــواره 
کسی اســـت که احتمال دارد پزشک را 
مؤاخذه کند، همراه کســـی اســـت که 
می‌خواهـــد با ســـواد پزشـــکی اندکش 
از ماجرای درمان ســـر دربیاورد، همراه 
کســـی اســـت که در یـــک کلام مزاحم 
اســـت. پزشـــکان و پرســـتاران اندکـــی 
دیده‌ایـــم کـــه ایـــن نـــگاه را بـــه همراه 
بیمـــار ندارنـــد. دقیقـــاً در همین زمان 
هـــم پروســـه درمـــان راحت‌تـــر پیش 
مـــی‌رود ایـــن بـــرای مـــن هـــم اتفـــاق 
افتـــاد زمانـــی که بـــه همســـرم اعتماد 
می‌کردند و بخشـــی از ماجـــرای درمان 

را برایـــش توضیـــح می‌دادند.«
همســـر نیما هم حرف‌هـــای او را تأیید 
می‌کنـــد: »فراینـــد درمـــان همســـرم 
طولانی، انرژی‌بـــر و پرهزینه بود.اندکی 
پـــس از فرایند درمـــان، فهمیدم نقش 
من در درمان بســـیار محوری و حیاتی 
است. همراه هوشـــیار هم می‌تواند به 
نظام درمـــان کمک کند و هم نقشـــی 
بســـیار حیاتی در درمـــان و کاهش رنج 
بیمار دارد. همراهـــی بیمار یک قدرت 
روحی خـــاص می‌خواهد، حتمـــاً باید 
همـــراه این قـــدرت را داشـــته باشـــد. 
من بارهـــا در رفت و آمـــد طولانی‌ام به 
بیمارســـتان‌ها دیـــدم کـــه برخـــی این 
قـــدرت روحی را ندارند مثلاً دختری که 
بعد از شـــنیدن خبر ســـرطان مادرش 
عمـــاً همـــه توانـــش را از دســـت داد. 
بعـــد از نزدیـــک می‌دیدم کـــه این آدم 
روحیه بیمـــار را تضعیـــف می‌کند. من 
از ایـــن دختر خواســـتم نقشـــش را به 
شـــخص دیگری بدهد چون بـــه روند 
درمان بیمـــارش ضربه مـــی‌زد. تعامل 
با پزشـــک هـــم روش‌های خـــودش را 
دارد مـــا به‌عنـــوان همـــراه بیمـــار باید 
بدانیـــم پزشـــک هـــم ظرفیـــت روحی 
محـــدودی دارد. او هـــم یـــک انســـان 
اســـت بارهـــا دیـــدم کـــه در پروســـه 
درمان همســـرم احتیاح دارم پزشـــک 
برایـــم آینـــده اتفاقاتی را که قرار اســـت 
کنـــد.  پیش‌بینـــی  بیفتـــد  برایمـــان 
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یـــک بـــار یـــک پزشـــک بـــه مـــن گفت 
مـــن پیشـــگو نیســـتم مـــن هـــم مثل 
تـــو آدمم و ســـعی کـــن فقط ازدانشـــم 
اســـتفاده کنـــی و این حـــرف تـــا پایان 
پروســـه درمان در ذهنم مانـــد. البته با 
توضیح‌خواستن از پزشـــک یا خواندن 
یـــک متن خـــوب درباره بیماری کســـی 
کـــه همراهـــی‌اش می‌کنیـــد بـــه رونـــد 
درمان آگاه می‌شـــوید با آگاهـــی از روند 
درمـــان در حقیقت شـــما می‌توانید به 
نوعی بر پزشـــک نظـــارت کنیـــد، البته 
کـــه باید به پزشـــک‌تان اعتمـــاد کنید.

خلاصه اینکه به  دانش پزشـــک اعتماد 
کنید، اما باور داشـــته باشید می‌توانید 
بر لحظه لحظه کار او نظارت کنید همه 
اینها از شـــما یک همراه آگاه می‌ســـازد. 
البتـــه کـــه کادر درمان معمولاً به شـــما 
به چشـــم همراهانی کـــه دائـــم آنان را 
ســـؤال‌پیچ می‌کنند نـــگاه می‌کنند اما 
اگر آگاه باشـــید ایـــن ذهنیـــت را تغییر 

می‌دهیـــد.«
 یاســـراین روزهـــا همراه مـــادرش برای 
درمـــان ســـرطان ســـینه از ایـــن مرکز 
درمان به مرکـــز درمان دیگری می‌رود. 
او تأکیـــد می‌کند کـــه همراه بـــودن با 
یک بیمـــار مبتلا بـــه ســـرطان آن هم 
در ابتـــدای درمان کار بســـیار ســـختی 
است: »بیمار وقتی سالمند است باید 
بخشـــی از زندگی‌تان را بـــرای همراهی 
بـــا او بگذاریـــد از دکتر قلـــب و معده تا 
هـــر پزشـــک دیگری بایـــد بـــا او همراه 
باشـــید و مـــن همیشـــه همیـــن کار را 
بـــرای مادرم انجـــام دادم تـــا این اواخر 
کـــه متوجه یـــک تـــوده در ســـینه‌اش 
شـــدیم. این روزهـــا از ایـــن کلینیک به 
دیگری واز این آزمایشگاه به آزمایشگاه 
دیگـــری می‌رویـــم. ســـالمند از همراه 
توقـــع دارد کاملاً درد و رنـــج‌اش را درک 
کنـــد و چون ما خودمـــان آن درد و رنج 
را نداریم شـــاید خیلی خـــوب نتوانیم 
حالشـــان را درک کنیـــم. مـــادرم ایـــن 
روزهـــا ســـؤال‌های زیـــادی از پزشـــک 
دارد که خـــودش حال پرسیدن‌شـــان 
را نـــدارد و مـــن به عنـــوان همـــراه آنها 
را می‌پرســـم اما پزشـــک هـــم خودش 
را ملـــزم به پاســـخگویی به همـــه آنها 
نمی‌دانـــد و بـــه ما بـــه چشـــم مزاحم 
نـــگاه می‌کنـــد در حالی‌که اگـــر همراه 
بیمـــار آگاه شـــود می‌توانـــد بـــه رونـــد 
درمـــان بیمـــار کمـــک کند. مثـــاً من 
می‌خواســـتم بدانـــم بعـــد از اولیـــن 

دوره شـــیمی‌درمانی مـــادرم می‌توانـــد 
از مســـکن اســـتفاده کنـــد یا نـــه؟ چه 
غذایی بخورد؟ در سیســـتم پزشکی ما 
همراه بیمار بیشـــتر حمل‌کننده بیمار 
تلقی می‌شـــود درحالی‌که همراه بیمار 
تاکســـی نیســـت بلکه همراه بیمار در 
رونـــد درمـــان بـــه او کمـــک می‌کنـــد. 
همـــراه بیمار از زندگـــی و کارش می‌زند 
و انتظـــار دارد از رونـــد درمـــان بیمـــار 
آگاه باشـــد. کمکـــی کـــه همـــراه بیمار 
بـــه او می‌کند، خـــود بیمـــار نمی‌تواند 
به خـــودش بکنـــد. مثلاً مـــادر من هر 
توضیحـــی درباره بیماری را با شـــرایطی 
کـــه دارد اشـــتباه برداشـــت می‌کنـــد. 
همراه بیمار باید در سیســـتم پزشـــکی 
به عنـــوان کمک کننده قلمداد شـــود. 
مریض‌هـــا در بیمـــاری ســـخت دائـــم 
چشمشـــان بـــه همراه‌شـــان اســـت و 
شـــاید دراین شرایط توقع زیادی از کادر 
درمان داشـــته باشـــند که همراه بیمار 
می‌تواند آن را کم کند.« یاسرهمچنین 
به هزینه‌های همراهی بیمارهم اشـــاره 
می‌کنـــد، هزینه‌هایی که بـــرای برخی 
قابل‌قبـــول و پذیرش نیســـت. همراه 
وظایـــف پرســـتار را انجـــام می‌دهـــد و 
نبایـــد دیگر پـــول اضافه بدهـــد. تصور 
کنید بیمار شما تومور مغزی دارد، کادر 
درمان به شـــما اطـــاع می‌دهد تزریق 
فـــان آمپـــول ممکـــن اســـت جلـــوی 
پیشـــرفت بیماری را بگیـــرد و همزمان 
ایـــن احتمـــال وجـــود دارد که ســـبب 
پارگـــی رگ‌هـــای مغـــزی و خونریـــزی 
مغزی شـــود. همـــراه بیمار بایـــد آماده 

تصمیماتی از این دســـت باشـــد.
حـــال اگرنقش‌تـــان را به‌عنـــوان همراه 
بیمـــار پذیرفته‌اید و نقش یـــک همراه 
درازمدت را دارید یا قرار اســـت در آینده 
آن را بپذیرید، بد نیست منشور حقوق 
بیمـــاران را مطالعـــه کنیـــد. فرامـــوش 
نکنید، وظیفه پزشک اســـت که درباره 
بیماری توضیحات کافی به شـــما بدهد 
به‌عنـــوان همراه بیمار یادتان باشـــد در 
همه احـــوال بیمارهم بایـــد امیدوار به 
درمـــان باشـــد وهـــم وخامـــت بیماری 
را درک کنـــد. درمواقع بســـیاری شـــما 
در مقـــام یـــک همراه هوشـــیار تصمیم 
می‌گیریـــد که بیمارتا چـــه حد می‌تواند 
از بیمـــاری خود اطلاع داشـــته باشـــد. 
فرامـــوش نکنید همراه بیمـــار، مریض 
را بهتـــر از پزشـــک می‌شناســـد.همراه 
هوشـــیارهمه اینها را در نظـــر می‌گیرد.

   افقی:  
1 - کشـــوری در غرب آفریقا - وســـیله‌ای 

در خانه
ع - بالای خانه - تبعـــات یک حادثه  2 - زمین لم‌یـــزر

و رویداد
3 - تخت پادشاهی - از خودرو‌های ایرانی - نام دخترانه
4 - الفبای تلگراف - قورباغه - پدر عرب - جنس گونی

5 - پژمردگی و افســـردگی - نـــام دیگری برای خانم‌ها 
- ایالت »امریکا«

6 - دریافتن - این زمان - پسوند شباهت
7 - دکتر - غارت مسافران - غلبه و چیرگی

8 - شهر استان فارس - تله - یاد دادن
9 - مجلس اعیان - بخاری دیواری - آواز خواب

10 - قمر مشتری - بی‌تأثیر - شهر دیگری در استان فارس
11 - امر از زدودن - قمارباز خاکسترنشین - دیگ مازنی

12 - تیـــغ ماهـــی - قســـمت ‌کننـــده - جنبانیـــدن - 
دانه‌کـــش بـــی‌آزار

13 - آتشدان - شکل و پیکر - شهر زیارتی »عراق«
14 - شهر استان خوزستان - پاک و پاکیزه - عقب و پس

15 - زیبا - بهره‌مندی و تمتع

 عمود ی:   
1 - بازیگر مجموعه نمایشـــی در حال پخش »هشت 

بهشـــت« - خدمتگزار یک مؤسسه مذهبی
2 - غواص - خانم، خاتون - جمع جزء

3 - نگهبان - کنایه و رمز - بلندترین جانور روی زمین
4 - تا نگرید طفل کی نوشد؟ - دوراندیش - چهره - کمان

5 - اصل و‌نژاد - ناسزا - نوعی شلوار
6 - پایه - جنب و آغوش - سند ضامن

 - ادب  و  علـــم  بـــزرگان  از  انجمنـــی   - زنـــگ   -  7
شـــبه‌جزیره‌ای میان دریای مدیترانه و دریای ســـرخ

8 - بلندقامت - یار هوی! - سخن‌چین، بدگو
9 - کـــج و خمیـــده - حـــرص و طمع - پـــرش عصبی 

ت عضلا
10 - سخت و محکم - شایورد - بله شیرازی

11 - گفت‌و‌گو - صندلی دندانپزشکی - گیاه پیچنده
12 - از نقص‌های اتومبیل - تنها - درمان - فلز چهره!
13 - واحد پول »فنلاند« - کروشه - منزه و تبرئه شده

14 - مخفـــی شـــدن به قصد شـــکار - ســـتاره کم‌پیدا 
- چـــرخ چاه

15 - پنبه‌زن - ایده‌آلیسم

   افقی:
1 - بوم‌شناسی - کوه قم

2 - فقیر - پول »روسیه« - ناسپاسی
3 - کهن - با حمیت - قطره‌های یخ‌بسته باران

4 - شیوه، راه - جنبش - خوشحالی - واژه درد یا شگفتی
5 - آقای آلمانی - چوب‌فرش - از توابع کرمانشاه

6 - تـــرس مرضـــی - کلمـــه دعایـــی به‌معنی باشـــد - 
باند جیمـــز  رئیس 

7 - ملعـــون کربـــا - شـــاهزاده عصـــر اســـکندر - 
اســـکی فدراســـیون جهانـــی 

8 - لابد - شهر »آلمان« - درودگری
9 - اما - نظری - تکاور

10 - آب در لغت محلی - فیلسوف فرانسوی - کاخ تاریخی

11 - با پریدن آن برق می‌رود - خیانت در آن نارواست - آش
12 - نـــام دخترانه - یکـــی از غذا‌های اصیـــل ایرانی - 

ردیف قالی‌بافـــی - فرزند
13 - مخلوط ساختمانی - تنگه معروف -‌‌تر و تازه

14 - شـــهر پرجمعیـــت »چین« - مســـرت - بزرگترین 
تاریخ هیولای 

15 - ستاره سریال »آقای روبات« - یاری خواستن

 عمود ی:   
1 - گلزن تیم »لایپزیگ« - گربه وحشی

2 - کشاورز - مکنده خون‌آشام - شیرینی عزا
3 - شـــرکت هواپیمایـــی ایرانـــی - جزایـــری در قـــاره 

اقیانوســـیه - آمـــاده کردن
4 - گویش ایرانی - باروت - شهر رازی - نصف خروار

5 - نسب‌شناس - گوناگون - رد پای آب!

6 - رود اروپایـــی - وســـیله حمـــل نوزاد - عـــددی دو 
قمی ر

7 - چوب گردن گاو - از روستا‌های سوادکوه - اشک
8 - نمره ایده‌آل - جشن - کنایه و رمز

9 - روســـتایی حومـــه لاریجـــان آمل - فلـــزی نقره‌ای 
رنگ - پســـوند از بیـــن برنده

10 - پژوهشـــگاه مهـــم - یک تانـــک ایرانـــی - تصدیق 
نـگلیسی ا

11 - منقار - از توابع تهران - اندازه‌گیری
12 - بیـــان کـــرد - عدد ورزشـــی - جســـارت و دلیری - 

گروه‌هـــای مردم
13 - عضـــو یا وابســـته به یـــک حزب - فیلم افشـــین 

شـــرکت - محبت
14 - دیوار قلعه - پسر فریدون - مصیبت‌ها

15 - دنباله‌رو عروس - اثر »ناتاشا تریتوی«
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

ابوالفضل نسایی/ایران  


